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                 سرباز
  
  
  
  

  سرد است
               هوا

  .                  نم نمک باران می بارد
  زدگامهایم با فروبارش برگها در هم می آمي

  باغی که اندک گاهی پيشترک
                             چمن و سرسبزیش همراه بود

  .های برگش پوشانده است   لحافی از توده
  از هجرها، آه
  آهنگيست بر لبمسرود بی

  دلم تنگ است
  .تنهایم_               

  :صدایی مرا گمنام می خواند
  !سرکار... آهای«

  »کبریت همراهت است؟
  »...آری.. .ها«

  آردرویم میای سيگار پيشبسته
  :کنان می  گویدتعارف

  »!است*"آزادی"بکش سرکار، «
  .نه. نه«

  تازه خاموشش کردم
  ».نفسم تنگ است" آزادی"ز او

  سيگاری می گيراند
  زنانو پُک

             ممتد
  :                 می نالد

  »!!آزادی... آه،   «
  

  بازویش را می فشارم دست
  :لبخندزناش می پرسم

  »تازه از جبهه برگشی؟...«
  ».آری، همين دیروز«
  »خدمتت چند دیگر مانده است؟«
  ».دیگر روزی چند... ی...ه«
  »!یاهچه خوب، پس پایانش برد... اوه«
  !چه پایانی برادر؟«

  ».تازه این آغاز است
  »ها بودی؟خوب، بگو بدانم، در کدامين جبهه«
  عرضم به حضور...«

  اری دیدن تهران آرزویم بودروزگ
  ولی بعدها

  خودم را در تنگه چذابه یافتم
  روزی از کرخه آب نوشيدم

  يه را می پایيدمروزهایی تنگه رقاب
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  چند روزی جاده بصره را درنوردیدم
  همين دیروز

  .بر خاک غلتيدم" ميمک"همين دیروز در خون برادرهایم در 
  روزها را

  !چه شتابان گذر دارند
  »!هایی پيشت سر می آرندک حادثهو چه دُژنا

  
  سيگاری می گيرانم...

  سيگاری می گيراند
  زنان خاموش و پُک

  های دود                  در حلقه
  .                                   راه می رویم    

  تو دیگر چند خدمتت مانده است«
  »ها بودی؟و در کدامين جبهه

  .ز من سربازامی پرسد 
  ز دیگر روزی چندمن ني«

  غبار جنگ از سر و این جامه از تن خواهم کند
  روزها دیدم... نه چون تو، ولی هی

  روزهایی بد
  به دل بس داغها دارم

  داغهایی سرد
  ».که ذهن را پيوسته می ساید

  .می گویم
  

  ملایم
  دردآشنا

  خشمبرادروار و هم
  هایم می کوبد دستبر شانه

  ند و ارزانی داشته به من یکی لبخ
  : می گوید

  کلامت آشناست«
  !                      همرزم

  ...خاطر همسنگرانم را زنده می سازی
  !همين دیروز گویی بود

  آری... آه
  :همين دیروز گویی بود

  تاولزا
      نفرت انگيز

  !روزی سرد             صعب
  مان را به راکت می بستهواپيمای دشمن موضع

  بدجوری بود
  ای جستجو می کردنبهسُهر کس سوراخ

  ی زخميهافریاد هراس و ناله
  .ها در هم می آميخت"ميراژ"ها و "ميگ"با غرش 

  ها از تاب می رفتنفس در سينه
  دود بود و خاک و باروت و آتش

  هایی که می سوختندو تن
  .آرزوهایی که می مردند

   از سنگر بيرون جستزدهناگهان احمد جنون
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  :دبا کينه و پرطعنه فریاد ز
  بهشت موعودی که می گویند"...

  !ستان استهمين آتش
  !مقاومت... و ليکن

  !            مقاومت
  ..." الهی نازل می گرددامداد

  ترکش امان نداد
  .بر خاکش فکند

  
  !همين دیروز گویی بود
  :همين دیروز گویی بود

  روزبحرانی
  کُش             احساس

  نگ                             روز ن
  گشتی نوبت ما شد

  ها افسرده و دلتنگبچه
  ميل از بسوی مرگ رفتنبی

  :ليک این دستور بود
  ....!تا قلب مواضع دشمن    "...
  ...!"تا قلب مواضع دشمن     ....

  چاره نبود
  راه افتادیم
  خيز خراميدیمصدا و پاورچين و گاهی نيز سينهآرام و بی

  غافل که کمينی بر سر راه است
  ! بازگشتيمدو نفر

  !دو نفر بازگشتيم
  .تازه هر نفر را زخمی بر تن بود

  
  !همين دیروز گویی بود
  :همين دیروز گویی بود

  روز گرماسوز
              عرقریزی

                      بيداد پشه
                                  خستگی

  .         آشفته روز مرگ
  :جوا می کردی سنگر زیر گوشی ندر فضای مرده

  مان نيستاینکه ما را آهی در بساط"...
  سودا گرددهامان همتا با ناله

  و پوشيدن لباسی دلخواه
  بر محروم جوانانی چون ما

  یاست؛ؤهميشه یک ر
  اندوینکه پدرهامان سرافکنده

  مادرهامان داغدارند
  وندرین شوم آتش

  هامان، قربانی گوشت جنگ می گردد؛دم توپ، تن
   علتش این استبرادر،

  !"دست پليد و خونچکان سرمایه در کار است               _
  کس خبر نشدهيچ
  با او چه  کرد؟" ی عقيدتی، سياسیدایره"کس خبر نشد که هيچ
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  !همين دیروز گویی بود
  :همين دیروز گویی بود
  زمين تا چکمه خون

  روسپی جنگ، جاری و در جنون
  صفير گلوله

  ترکش خمپاره
  سر افلاکآسيمه

  فغان ماداران در گوش من با باد
  نگاه سرد قومم سخت بيمار
  ...صدایی مرا بنام می خواند

  شتابان سر سوی صدا می جنبانم
  ...آخ

  دیرینه یاورم
  عزیز همسنگرم
  همخون برادرم

  همو که شبهایی دراز
   گفته بودرایمز عشق خویش بابس رازها 

  !اکنون به خاک افتاده بود
  غوشمی گيرمش در آ

  ای آبمی نوشانمش جرعه
  :می پرسمش

  !ررررم...خ"
  !ررررم... خ

  !خرم ز عشق آفتاب
  این سرب پست و آتشين و داغ

  قلب جوان و عاشقت را
  ..."چرا، چه سان، چگونه یافت

  زنان، منقطع در واپسين دم حياتنفسنفس
  :ز شور عشق می گوید پر تعب و تابا

  ی پست، آتش شومدر این برکه"... 
  .های اميدمان نشکست شکستن پيکرم، قلهبا

  !گردش افلاک را ایمان آر، عزیز
  !رَس و با آزادی و استقلال خوشترین آهنگهاستصلح فرا

  !بُزدلان را گوش نسپار
  !آهی نيز از دل بر نيار

  !مان زیباستزندگی، آری، با کار و رنج
  !مان زیباستزندگی با عشق

  ..."با...ب...مان زیزندگی با خون و مرگ
  

  !همين دیروز گویی بود
  :همين دیروز بود

  هامان داغمان جمع بود و دمجمع
  او هميشه حرفی برای گفتن داشت

  .در نگاهش دنيایی شوق و با کلامش دریایی طراوات بود
  :لبخندزنان می گفت

  ی اینهابا همه"...
  !می توان آری

  می توان باغ را پایيد
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  برگ را بوسيد
  .ه نوازش کردها را صميمانبوته

  انگيزمی توان زیر باد و بورانهای وهم
  نوردیدی سنگلاخ را درجاده

  آرزوها را تا نهایت برد
  بر باورداشتها مردانه پاافشرد

  وندرون دهليزهایی تنگ
  .تصویری جاودانه بر دیوار کند

  !می توان آری
  یعنی که می باید با هر آنکه از عشق می نالد

  اخترهایيش رؤیاست؛ قدرتها س
  برادر بود
  هایش را در دشت اغماض کاشتگذشته
  داویحال را ک

  .بيش غفلت ورزیدنش نگذاشت
  می توان نه سوی آسمان

                             که سوی هر انسان
                                              دست آویخت

  .           یاری و همراهی طالب شد
  !می توان آری

  از هر سنت و تعصب و خواریبه دور 
  حتی دختری را دوست داشت

  خوبيهایش را پرستيد
  نشانهایش را تا نهایت جست

  نسيم گيسوانش را هماره در رؤیا داشت
  دست به دستش بسپرد

  پا به پایش تا کنار چشمه رفت
  لخت مادرزاد
  با بلور آب

  به او دل داد
  پيمان بست

  بوسه بارانش کرد
  مرگ سرودی ساختز برایش در مرزهای  او

  :اشکی ریخت  و خرامان گفت
  ! خوب من
  !خوب من

   صلح زیباست، جنگ زشت است
  من بدانسان که صلح را دوست دارم و از جنگ بيزارم

  !دوستت دارم
  !دوستت دارم

  
  روزی اما ترکش خمپاره شصت
  .بر سينه و گلوگاهش نشست

  !"اش هنوز بر لب بودخنده
  
  ...آه

  ! و مشوشای ناسوده قلبهای عاشق
  اینک بر این مغاک چگونه آراميد؟

  است؟هاتان چگونه خاکستر این شوم آتش گشتهتن
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  آرزوهاتان به کدامين کرانه بال بگشوده است؟
  عزیزانم، هيچ می دانيد

  مان کلاه رفته استهاکه بر سر
  هامان مشتی ملا و مالک و خرپول بازاری حکم می رانندبر سرنوشت

   را در کارخانه می دوشندی جان کارگرهرباز شي
  داروندار بيچاره دهقان را به غارت می گيرند

  ستيز کُرددر خاک بلادیده و ظلمت و
  ها باز می آفرینند"قارنا"

  هيچ می دانيد
  برادرهامان، آن برادران در بند
   که هماره جنگ را دشمنند

  هر صبح ظلمانی
  دسته دسته
  حلاج گونه
  بابک سان
  وارسياووش

  نفس می گردند؟ی دیگر بی"آدولف"های "قزل حصار"ها و "بادعادل آ"در 
  از بهر چه جنگيدیم
  برای کی خون دادیم

  وز برای چه می جنگيم؟
  خون یک قربانی، مرگ یک چونان ما، سربازی عراقی

  تواند آیا
  هامان را؟تواند آیا مرهمی باشد زخم

  
  شما ای غاصبان

  دریوزگان
  پستان، پلشتان، کهنه پرستان

  ی ناهشيار را اغفال بنمودیدهاتان مردم نورستها وعظکه ب
  دیديتار تن موذیانه" بهمن"عنکبوتانی که بر 

  هاتان سر ببریدیدشمایانی که با پنبه
  هاو از تن

            کشته
  ها                 و از کشته

                                   پشته 
         و از پشتها                               

  !اید          منبر بنا کرده
  با شمایانم

  شمایانی که بنام حسن و زینب کبری
  بيشماران سرو آزاده چونان را

  ایدسر بر نيزه افکنده
  و اینسان پست

  بروی خون یک ملت
  بنای جهل می سازید

  هامان پا بگذاریدبه روی قلب
   گردانيده قطعههامان را قطعبدن
  هاتان تنی چند را به انکار واداریدهدرون دخم و

  ليک، این دل ما 
  هماره هر کرانه، همه زمانه، هر کجا

  جاودانه می تپد
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  دیده، نونهالپيوسته گلی پایيز
  در خاک مانده، از هم شکسته

  اما پر شاخ و بال
  به حکم انقلاب خلق
  به نام جمهوری تلاش

  !                         قد می کشد
  آخرکی توانيد 

  کی توانيد آخر این ریشه از خاک برکندن؟
  »وین آرزو از دل برون افکندن؟

  
  باز باران می بارد

  ریز
       ریزک

  وار            شبنم
  عابران 

  شاندر حفاظ چترهای تحميق
  مقصدی گنگ را شتابانند

  با من اما او سخن می گوید
  ی کين ذوب می گردداش در کورهگونه

  خشم می کارد
   باردگل می

  جان می گيرد
  رنگ می بازد

  .ریوم عيان می سازددردها را او یکایک پيش
  

  سيگاری می گيرانم
  سيگاری می گيراند

   با برادریهامان
                  در سکوت 

  .                            راه می رویم
  

  :سکوت را می شکنم
  »اهل کجایی؟... تو«
  ».امایرانی«
  انماینکه می د... اوه«

  منظورم این است که مادرت در کدامين سوی خانه دارد؟
  در کدامين کوی، دختری دلخواه 

  »                    به ره تشویش چشم می ساید؟
  قاه قاه می خندد

  :کشان می گویدسوی خویش کشانو مرا به 
  جز این چه پاسخی نيکوست

                                    برادر؟
   مادرم؟

  ! چقدر دوستش می دارمآه،
  !مادرها چقدر خوبند

  !دخترها چه زیبا و با شکوهند
  چه پسرهایی که سوی دلخواه دخترهاشان... اما...  ولی

  !                                                       باز نمی گردند
  ترا هميشه گاه شکفتن باد
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  »!                                برادر
   را بسوی من می آورددستش

  ...گرم می فشارمش
  ترا نيز فرارَس صلح و آزادی«

  »!آور                                رزم
  جنگ رااختناق و «

  »!مرگ                      
  صلح را«

  »!           جاودانگی
  »!پيروز باشی«
  پيروز باشيم«

  آور                رزم
  »!پيروز باشيم                       

  
  امز او جدا شدهه اچند قدمی است ک
  طاقت نمی آورم

  پشت سرم را می نگرم
  او 

  کشانسيل خروشان عشقهایش را یدک
  .با جمعيت همراه شده است

  هایمبا اشکهای جاری بر گونه
  :لب می گشایم و آواز می شوم

  "...ینگيرد این شعله خاموش "
                                   

   اصفهان1363                     آذرماه
  
  
  
  
  
  
  
  
  .کنایه به سيگاری تحت همين نام، و نيز به خود مفهوم آزادی است*
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  با لبان تشنه              
  
  
  
  

  صبگاهان
  های باغوقتی که با صدای چشمه و کرشمه

  یبيدار می شو
  دلزده از کدام نماد خستگی

  اب شبشوریده بر کدام خو
  کدامين آرزو، اخگری

  آغاز مکرر کار و روز بيقرار را آه می کشی؟
  آب ذلال آبادی ما 

  دیات بر می شوغبار کدام ناپاکی را از چهره
  که پاکی را تو

  زیبای زنبيل به سر
  زندانی چادری                      _

  .ایبه از بهار، خود سرچشمه
  !های اولينبانوی بکر بوسه

  !های شرمگين عشقبانوی سبز
  ، نداری"نانخُلفه"بانوی

  !                          رنج باغهای چای
  بهارچين برگها

  با دستانت چه کرد
  !پنهان داشته و مغموم راه می روی؟" کشه" که در 

  خواران و خریداران دولتیسلف امسال نيز
  با ناچيز قيمتی؟ رنجهایت رااند خونبه غارت برده

  ر توآیا پدر پي
  پلاس می کند؟" مجمعه مسين"آستين بالازده و باز در 
  آیا دختران آبادی ما

  ی گمنام و تنگ و ترسناک بخت رارفتن به خانه
  بر مشق و کتاب ترجيح می دهند؟

  و آهوان حزین و در گریز آنجا
  ختم می شود؟" کوهشيطان"رد خونچکان پاهاشان به 

  ها"حجت"ی و تن سلاخ گشته
  ما" غریب آباد"بطن باغ چای پشت گمار و 

                                                     دفن می شود؟
  بانوی رؤیاهای من

  دختر سبز یک نگاه و هزار پيغام
  دختر یک تبسم و صد سبد طراوت
  دختر تشویش و چشم براهيها

  دختر
       غصه

              قصه
  حماسه،                  
  !آرامدختر خزر نا

  ما پير نگشته کی بهم می آیيم
                           و آواز می شویم
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  تا بنشينند
             بر لبان تو
  .ای     لبان تشنه

                                       
  1367                                         تيرماه 

  
  
  
  
  
  

  بغل، آغوش: کشه
   مسی پهن و بزرگسينی: ی مسينمجمعه
  .نوعی نان محلی است: نانخُلفه

  نام کوهی است در لاهيجان: شيطان کوه
  مبارز شهيد حجت محسنی کبير لاهيجی:حجت

  .ای استنام محله: غریب آباد
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  !   نيست شوی جنگ
  
  
  
  

  که سایه شوم جنگ در ميهنم بال کشيدوقتی
  از حرکت بازایستادنه قطاری در جهان 
  .های دودهای سلاح سازی از فوارهو نه دودکش کارخانه

  مردم منگ شدند
                     و معاش را

  .                               به قيمتی گزاف جستند
  هر کس با ناباوری از مرگ همسایه گفت

  نبات چوبی گریستکمتر کودکی برای آب
  شان مأنوس شدندرشت مادران اشکهای دآنان با قطره

  شانو پدران
  که ناخواسته خوی وحشی تجاوز را با خود یدک می کشيدند

  ای که از او گریز می بایستجز بيگانه
  .شان نمی آمدبه دیده
  آنان

  شاننه برای بادبادکهای ترکيده
  که از انفجار بمب

   و با دیدن هر سلاح بدست ریشو 
              می گریستند                            

  و هراسان
  .نهان می داشتندپشان ی مادرانصورت خود را در سينه

  
  ی شوم جنگ در ميهنم بال کشيدکه سایهوقتی
  بالغ ندانستند تازهپسران
  چگونه 

          کی
                  کجا

                      داماد می شوند
  مادران

  ی عروسانشانارت گرفتهی رنگ سرخ بک پارچهی دیدنبرا
  .رغبتی نورزیدند
  نصيب از حنابندانعروسان بی

  ترین تبلور شيرین و شرمناک عشقیادگار نخستين و نهایی
  ی هماغوشیآن خاطره                                           _

                                              و اميد
                     و تشویش                         

                                              و بستر زفاف را
  هاشان پاس داشتندسان در رحمبيوه

  شان هراسيدندبا دیدن مُردار مردان
  به چله بنشستند
  نارسيده زایيدند

  و لچکهای سياهشان
  شان                        بر سپيدی بخت

  .                              پرده کشيد              



 13

  می کشدبال   جایی شوم جنگیتا آنگاه که سایه
  سازیهای سلاحدودکش کارخانه

                                       در سرتاسر جهان
  همچنان فواره خواهد کرد

  و قطارها
  ای دیگرای مهمات و در کوپهدر کوپه

  پوشی ژنده  سربازان تازه تعليم دیده                         
  شان خواهند فزودبر سرعت

  ی جان انسان تهی نشودتا که تنور جنگ از هيمه
  و سلاح بدستان کور

  بيانکه بدانند از چه با هم دشمنند
  .در برابر هم قرارگيرند و بر خویش آتش بگشایند

  
  ی...آ

      ای حرامی،
  !                رسوایی

  ! جنگای
  !ست شویني

  !!نيست شوی
                         

  1366زمستان                                             
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             سرور
  
  
  
  

  شانناکمسحور لبان تشنه در جنبش تشنج
  ی صحرا و علفمرثيه

             ذرت و گندم
             خرما و چای

  .ام می نشاند را بر ذائقهو طعم نان
  من نمی دانستم

   سرور چه سازیست
  کدام مرغوب گياهی

  بذری                _
  گرفته باغيستدر کدامين پرچين

  که جز جلوس نامبارک نامش بر ذهنم
  .اماز آن بی بهره                          _

  کودکان روستایی
  نشينمو همباریان حلبی

  يابی به هلال ماه نورانیاز آن جز رؤیای دست
  شان                                 در خواب شب

  "شيرین نان"ای ی افسانهجوار سفره
  چيزی نمی دانستند

  و آن رؤیاشان نامی نداشت
  کنان پس، گریه

  مادر خفته در لحاف فقر را بيدار می کردند
  و گریه بود

              گریه بود
                       گریه
  ای ماهاز آنکه هلال شيشه

  "نان قندی"ی شيرین و مزه
  با وزش بادی

  یا هجوم ابری 
  .شان می شکستدر خواب شب
  ی دختران نابالغ کولیگون دست چروکيدهو تاس نقره

  ایسماجتهاشان برای سکه
  !نه

  نه، شاید برای نجابتی 
  که نمی خواستند

  هرزه زود بربایدشان؛نمی خواستند مردان 
  .آه را در شب بلوغ عشق و احساس من نشاند

  
  دریغا نارسيده عاشق مردی که من بودم

   نياکانمکه با قبای کهنه
  های مغشوش ستم می رفتمدر محله

  زدنهایملهو با از تشنگی له
   سياه رایگرمای سخت تابستان

  در حوالی چادر کوليان سر کردم
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  ی در دست*"مرسن "تا که دخترک کولی را با
  :آلود رودخانه بيابم و بگویم لب آب گل

  اسم تو چيست...«
  نام کدام گل را با خود داری

  از کجا می آیی که نمی دانی رودخانه از فاضلاب بالای شهر می آید
  که دلت را می دردو آبش سمی است 

  .شان را بيمار می سازدو برادرکهای کوچک و نگاه معصوم
  

  لیدریغا دختر کو
  که به رنگ گل بودی 

                     و نشان نداشتی
                                 و دروغ نمی دانستی

   و هرزگانت 
               در غروبی چرکين

                                      ربودند؛
  و مادر پيرهن پاره و غمگينت

  اش کرده بر گونهبا اشکهای پف
  اشی کودکی بر سينهده انگشت لرزان و دو لب تشنهو دو دست و 
  به خاک شد 

                    و خدا را
  :                              خواند

  ...وای... ای«
  مردان سياهدل سپيدپوش

  دخت نارس مرا
  ای                  با سکه

                              چون من
  »...اند              برده                       

  
  دریغا زمان
  های خردکه سکه

  نيازی را سبب نشدبی
  و سياهی در آن سامان  

                     سيال گشت
                            و جز خشم

                                       بر دلم
  .                                       غم نشاند

  
  ات بگویمرگونهدیگ

  _.انداگرچه شعرسازان نسل من بسيارت گفته_
  !دریغا عشق

  !دریغا آب
  !دریغا نان

  ی دیگرانکه با تراوشی بر ذائقه
  ختم یافتی و خموش گشتی و رفتی

  بستهای بنو من در کوچه
  : و تنهایت می خوانمشکيبانه
  !ای نان
  ای عشق! ای آب

  !ی کولی به غارت رفتهجوی ودختر سکه                   _
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  رؤیایی و با اینهمه
                        خواهمت یافت بيگمان؛

  !        مگر اینکه ستم نميرد
    

  1367                                           خرداد 
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  برای لبخندهای تندر     
  
  
  
  
  تو"_

  !هلگا، دخترک
  با من بگو

   که دختران این دیار پایکوبان و خندانندهآنگا
  "چگونه احساسی در خود می بابی؟

  ."می خواهم بسان همه پایکوبی کنم"..._
  "اگر همه بگریند؟"_
  علتش را خواهم پرسيد"..._

  ای خواهم اندیشدچاره
  ز پيشه خواهم کردوگرنه، گری

  به جایی دیگر
  تا با دیگرانی که شادابند

  ."زندگی و پایکوبی و شادمانی آغازم
  "رند؟اگر همه مردان را به جنگ ره سپ"_
  بازخواهم گریخت"_

  ."اما تنها نه، با یکی
  "اگر گریزت ميسر نشود؟"_
  به دنجی ایمن خواهم شد"_

                                 برای ماندن
   سرشار از احساس یگرنه در آرامشو

  ."دیده بر هم خواهم نهاد
  "اگر فرزندی می داشتی؟"_
  ."نمی خواهم داشته باشم ...هه... هه"_
  "اگر می داشتی؟"_
  چو پيچک بر گردش می پيچيدم"_

  و حمایتش می کردم 
                         با ناخنهایم

  اول از تنم می بایست گذر می کردند
  ."را با خود می بردندو سپس او 

  "اگر او بالغ بود و رفتن را خواست؟"_
  از او چشم خواهم پوشيد"_

  ."چرا که او دیگر فرزندم نيست
  !هلگا"_

  ام من با این احساس بيگانه
  بگو بدانم

  ای غمگين بر لب دارندآنگاه که مردان ترانه
  و از بيوفایی معشوقگانشان می نالند و بيوقفه الکل می نوشند

  بال دختران فراخو 
                     مسرورند 

                              از اینکه مردان را
  اند                                    در غم خویش فروبرده

  تو کجایی؟
  چه سانی؟
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  به چه کاری؟
  "چه خواهی کرد؟

  چرا از بيتابی دختران"_
  "ی پرسی؟ینگونه همراهان گریانند نم ازاوقتی که 

  این هم حرفی است"... _
  "              در هر شکل؟

  نمی دانم"_
  من از این دست نيستم

  شاید بهتر این بود
  که انسان تجربه می کرد

  شان را                               تک تک
  ."و بر می گزید تنهاترین انسان را

  اما"_
  چنانکه می گویند

  !"ترینانندتنهایان ناتوان
  ی خواهمم"_

  در دریای خيالم 
  که هرگز با روند زندگی موازی نيست

  ترین مردان یکی شومبا ناتوان
  ."تا که ناتوانی را بر تخت بنشانم

  ." فتحی ميسر نخواهد بوداما، بی سلاح"_
  می دانی"_

  به معجزه اعتقادم نيست
  در عشق اما چيزی شبيه معجزه است

  ی یکی شدنمعجزه
  رهابودن

  و نهایت آن 
             پيوستن دو تن

                             و خلوتی زایشگر
  :آنگاه که به دیگری می گویی

  در تو با خویش ستيزیدم
  !وینک با تو رهایم
  !             رهایم
  !"بسترسپاست هم

  "و این آیا همه است؟"_
  .نه"_

  :خواهی گفت
  دیگر مرا با کسی ستيزی نيست

  انتخاب آزاد است
  یی برای همه استروشنا

  ها جاریستشادمانی در دستها و دیده
  ."هيچکس تنها نيست

  "تنهایی چيست؟...و"_
  ...هه...هه"_

  ...پيچيده است
  که قلبت را به دست گيریشاید آن احساسی است وقتی

  و دل دهی
  :و در ميان جمعيتی انبوه سينه سایی و بگویی از درد

  »!شممی خواهم یکی را عاشق با            «
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  ليک، همه دست سپرده به دستت
  ."مرموز پا پس کشند

  !هلگا"_
  تو از مرد چه می دانی؟

  "برای تو او کيست؟
  اش بودمدیروز برده"_

  یعنی مادرم بود
  و امروز با من از نافم

  ..."جهان خارج را احساس می کند
  تو"_

  "؟.ی که گيسوانشان بردار می شوداهآیا هرگز به دخترانی اندیشيد
  .مادرم می گفت"_

  .به تاریخ تعلق دارد
  ."تصورش ميسر نيست

  ها و نيازهای تودر دورهای خواسته"_
                                                هلگا

  انسان دگرگونه می زیيد
  رنجهایش دگرگونه است
  درد را از ریشه می یابد
  قلبش دشتی است

                          برای رستن
  ستهایش سلاحی و د

                         برای ساختن
  .و این جرم است

  !بياد آر
  زیبارویی را که به خاطر ساده کلامی از آزادی یا صلح

  ."در برابر جوخه می ایستد
  !وحشيگریست"..._
  !نگو

  ..."نمی خواهم تصور کنم
  
  تو"_

  تندر، برادرم
  ای تو که در این سرزمين چو من بيگانه

  خویش را که روشنی افروختن می بایستو به ناحق 
  به غم آلودی

  با من بگو، تو از انسان چه می خواهی
  هازندگی آیا تنها خشم چهره

  ها                          و خروش قلب
  "هاست؟                                  و دریای مشت

  .بيگمان نه"_
  می خواهم تنها نباشممن 

  هيچکس را تنها نبينم
  ستهمی خواهم انسان هر آنگونه که 

  با هر آنگونه که می اندیشد
  دیگران را پاس دارد

   و بر آنان شادمانی طلب ورزد
  بکارد دوستی را

  و بسان هر انسان
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  از هر امکان
  ."             کام جوید

  !"از سرزمينت بگو، تندر"_
  آنجا "_

  باران گلوله است
  ی شدادو نفير تازیانه
  نکه کامی جویند آجوانان بی

  به مرگ رهسپار می گردند
  خدایان

  ای معجزه و قدرت علنی می گردنددر کاخهای افسانه
  و بر مردم محيلانه فرمان جنگ می رانند
  از نوباوگان اگر بپرسی که چه آرزو دارند

  با یأسی آميخته با غروزی قاطع خواهند گفت
  که می خواهند خدایان را فدا گردند

  ر مادربر آوندهای دل ه
  داغ فرزند آویز است

  صدایی شادمان نمی خواند
  هيچ دستی به دیگر دست نمی آید

  ز هم دورنداهای گره، مشت
  ها قهرندعاطفه
  ها بيمارنداندیشه

  ."و ددان در حماقت و نفاق اینان غوغا می کنند
  !تندر"_

  ...عذابم می دهد این درد
  از دختران قومت بگو 

  !" اندک                        
  آه، این رنج من است"_

  ها از دل می گفتند آنجا دیده
   لبخند معنای رازی بود

  و عشق
  ."ی نجابت           معجزه

  !از بهار لبخندهاشان بگو تندر"_
  هاشان چگونه رنگی داشت؟بگو، دامن

  دستهاشان چسان از شکوفه و مروارید انبوه بود؟
  "چه گلی آویختی؟بر شاخسار گيسوان دخترکی آیا هرگز غن

  آن سامان"_
  دست به دست دختری دادن کفر است

  چرا که دستها را
   به یکی شدن می خواند

  دستهای متحد را 
                        از خدایان

                               باکی نيست؛
  بدین سبب گل را به گورستان باید برد

  و عشق را
  ..."              در نهانگاهان

  با عزوبتی اینسان که تو آنی"_
  !"با من بگو تندر، چگونه زیستی؟

  خواستم تا با جوانان بيش ناروایی نرود"_
  ی انسان بنشيندخواستم گل بر سر و سينه
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  خواستم هيچ مردی عازم جنگ نشود
  خواستم

           حتی
                بر شاخسار گيسوی زیبادختی

                    غنچه گلی                             
  ."                                                         بياوزیم

  "چه شد؟"_
  ."گرفتندمان"_
  "چه کارتان کردند؟"_
  دستهامان را بستند"_

  مان بردندبه مسلخ
  مان بنمودندشقهشقه
  ."مان کردندهزار بار اعدامو هزار

  !تندر"_
  ورتهپرچم باصفای قلب شعل

  !                                 در اهتزاز باد
  لبخند نيز 

               بر تو
  !"                     گوارا

  لبخند من "_
  ."خيزش خلق من است

      
  

   1366                                           اسفندماه 
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              آنجلا
  
  
  
  

  در جنگل
  به گاه گردش دستجمعی

   تو و من
  درختان را نشمردیم

  .ها را که در هم می شدندحتی جاده
  اگرچه با دیگران بودیم

  اما با آنان همبازی نگشتيم
  و کودکانه بودپا افتاده چرا که بازیهاشان پيش
  چيزی بيش از آن شاید،

  .                            بازی فراموشی
   پس جمعيت می رفتيمگویان درگل

  راز گياه و باران
  جنگل و درخت

  مانو نيازهای نابسامان
  های نگاه جاری می شدهای اشتياق به صخرهاز چشمه

  .و در کلام غلت می زد
  گاه به ریشخندمان می گرفتند

  هایت سرخ می گشتگونه
  :چرا که می گفتند

  آن دو"
  اند         یافته

                   یکدیگر را
  !"      در بازی خوشرنگ عشق

  تو و من ترسان
  از عشق نمی گفتيم

  چرا که در کتاب مدرسه از آن
  جز به نام یک بازی
               یا تفریح

  نيافتنی             یا نابالغ خوابی دست
  اندچيزی ننوشته

  ایو تو گر کلامی شنيده
  لوس گشته است

  هر لحظه رهگذری به دیگر رهگذر می گوید
  می توانی آن را طلب کنی
  و آنگاه که استهلاک یافت

  بالایش خواهی آورد
  ای مقدس نيستچرا که عشق واژه

  بوی اسکناس می دهد
  زنگ آهن بر آن نشسته است

  .های سلاح سازیو دود دودکش کارخانه
  

  گاه تو
  به سویشان می شتافتی
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  :و طلب می کردی
  این دوست خارجی"...

  !" ما را طالب است؟ی سرزمينزیباترین ترانه
  با تو هماوا نمی گشتند

  دیگرگونه بود
  اگر سرودی بر لب می آوردند
  من آن را یادداشت می کردم

  تو معترض می شدی
  تر از آنم سزوار می دانستیچيزی پسندیده

  و بی هماوایی همراهان
  :غمگنانه می خواندی

  هر آنسوی که چشم می بيند"
  دانتنها مرداب و صحرا به هم آمده

  مان بيش نشاطی نمی بخشندآواز پرندگان
  اندها برهنه و کج ایستادهبلوط

  ما سربازان مردابيم
  .و با بيل می رویم در مرداب

  
  اینجا، در این بيابان برهوت دور

  اردوگاه بنا گشته است
  که عاری از نشاطيمجایی

  های خاردارمجبوس در پشت سيم
  ما سربازان مردابيم
  .در مردابو با بيل می رویم 

  
  های کارهر صبح راهی می شوند دسته

  برای کار در مرداب
  می کنند زمين را در گرمای سوزان آفتاب

  شان استبا اینهمه به وطن اندیشه
  ما سربازان مردابيم

  .و با بيل می رویم در مرداب
  

  !راه خانه
  !راه خانه

  هر کسی زن و فاميل و فرزند را دلتنگ است
  می آیدها ناله بر از سينه

  چرا که اینجا در بندیم
  ما سربازان مردابيم

  .و با بيل می رویم در مرداب
  

  نگهبانان اینسوی و آنسوی را می پایند
  هيچکس، هيچکس را توان گریز نيست

  گریز به قيمت جان آدمی است
  اردوگاه در چهار ردیف سيم خاردار مسدود است

  ما سربازان مردابيم
  .و با بيل می رویم در مرداب

  
  بر اینهمه اما ما را شکایتی نيست
  زمستان نمی تواند جاودانه باشد
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  :یکبار ما با نشاط خواهيم گفت
  !"  وطن، تو دوباره از آن منی         "

  و آنگاه سربازان مرداب
  !"*بيش با بيل نخواهند رفت در مرداب

  
  !آنجلا

  آنگاه که غمگنانه از پشت شيشه لب گشودی و دست تکاندی
  و لبخند و انگشتان در اهتزازت لبخند زدمبه نگاه 

  تو شاید معنای آن را نيافتی
  لبخندهایی که آدمی بر لب می آورد

  هميشه آری یا شادمانی نيست
  گاه نه

  گاه حسرت
  گاه خشم

  و گاه نفرت است؛
  در اینهمه می یافتم آنچه را

  .بود" بازی خوشرنگ عشق"       که به قول دیگران
  بدان محتاج بودم

  نه نگاه تو به آیچون
  اتاق تاریکم به روشنی

  و نياز گياهان به خورشيد
  اما خرامان به خانه آمدم

  :در تمام طول راه تب کرده، دل سایيدم
  احساس نمی تواند پایدار باشد..."

  گریز پيشه می کند
  و ناگزیر منم

  چرا که در عشق جز کامجویی 
  ."چيزی بيش در ذهن نيست

  .و گریستم
  

  !آنجلا
  استسردم 
  پناهی می لرزماز بی

  هوا توانفرسا و بيرحم سردبادی دارد           
  .و بارانی که رحمت نيست

  اینجا هميشه سوز و سرما می بارد
  باد

  درختان را از شاخه یا نيمه شکسته و یا از ریشه می افکند
  .هميشه زمستان است

  زمينی که تو بر آن پا می نهی
  ستهمان مردابيست که اسيران صلحدو

  با رگبار مسلسل نازیها
  آوازخوان، به اميد رهایی
  در اجبار آبادش کردند

  نشان در زیر آن نماندندها که بیچه تن
  !تکلف به روی آن پا می نهندچه بی امروز و مردم

  
  !آنجلا

  اینجا باز مردانی یافت می شوند
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  ی اجبار در مرداب را به لب دارندکه ترانه
  بال می کشدشادمانی ورای آرزوهاشان 

  شان را دلتنگند و خانه راآنان خاک
  اندجنگ را و دژخيم را گریز پيشه کرده

  پناهی یا که دوباره رویشیبه جویش تازه
  روزها و ماهها

  تر از هر زمستان سرد اینجاو شاید ساليانی سخت
  ها را لحظه

  به تپيدن یا بازایستادن قلبهاشان به شمارش می گيرند
  شه بهار استبا آنان اما همي

  شان می جوشداشتياق هماره در جان
  .و رهایی را چشم در راهند آنجلا

  
  بيش با تو 

  کلامی برای گفتن
  .نمانده است در من

  ها و دشتهای انباشته از جسد انسانافزارهای آلمانی در درهاز آتش
  !اششرمنده مب

  احساس تو اگرچه نيکوست
  داین شرم تو اما هيچ کاری از پيش نمی بر

  مگر آنکه ماهرانه آن را با دیگران فریاد شوی
  بدین فریاد تو نمی توانم چندان اميد بندم

  ی اگر فریاد شو
  ی زندگی عقب می مانیدر مسابقه

  چرا که قانون این است
  تا همه چيز را ابتدا برای خویش طلب کنی

  و خوشبختی
  ی کور تنهایی استواژه

  . می یابدترین زندگی شخصی مفهومالکه در ایده
  تازه از کجا و چگونه باید بيآغازی؟
  نصيب تو می تواند تنهایی باشد

  اندچرا که تنهایت ساخته
  هنوز دیدن انسانی که رنگ مویی دیگر دارد

  برایت بيگانه است
  اعتمادی می آوردبی

  جهان گویی نه از آن همه است
  !و احساس ویژگی هر انسان

  
  خم بر ابرو مياور 

  !     آنجلا              
  خندان از برابر 

  !                  دیدگانم بگذر
  چرا که ترا بسان دیگرانی که لباسها و هوسهایی رنگ برنگ دارند

  .انی می بایدشادم
  سخن از برتری، از بيشتر یا کمتر بودن نيست

  اما دستهایم در زنجيرند
  و زمان مرا با زنجيرها می کشد
  . سرنوشتی نامعلوم دارندبسان بيشمارانی کاندرین جهان

  با اینهمه ترا تا بخواهی تماشا کردن
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                                             توان دارم
  !                                                       آنجلا

  شاید هيچ کم از ادب نيست
  :اگر بگویم

  زیبا دخت آلمانی"
  با موهایی بلوند

  !" می توانند دریایی باشندکه... و چشمانی
  

  نام من آواره است
  مادرم بهار نام دارد
  پدرم قربانی است

  .خواهرم گياه و برادرم چون ماهی در رودها جاریست
  کشورم زندان است

  امو من با دستهای بسته
  از تو و این شهر و از این خاک

  به جایی و شهری و خاکی دیگر بایدم رفت
  در این گذز اما

  شاط و لبخندت رانگاه با ن
                                 خواهانم                          

  !                                          آنجلا
  

  1366آبانماه                    
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